
 

 

 

 

 

 

        دوبیتی های محلی افغانستان

 قسمت یک

 به کابل جان رسیدم یارم آمد 

 آمد  گفتارم  رینیبلند بالا ش                                  

 ه از دور لبانش   ـوسـگرفتم ب 

 انک بیمارم آمدـشفا در ج 

***** 

 زۀ ترـسب  اـه بـزنـمی الکمش

 موتر در کارنوکر است  ترفیق                                

 مردم ملک شوم درمسافر می 

 و پودر برایت عطر بیارمبگو،                                      

*****    

 شینمب بامت یسر ،شوم کفتر

   به امیدی که دیدارت ببینم

 و ابروی کمانتمه قربان د

 ان داغ چشمانت نبینمـرفیق ج

 ****** 

 الا یار جان که نامت بس عزیز است

خپلواکی            استقلال   
                            www.esteqlaal.net                           
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 زاران سوز پری پیشت کنیز استــه

 نـم ترس، بیا در براـدم بیمـش

 م شو که یارجانت مریض استبطبی

  ***** 

 مه قربانت شوم ای یار سرمست

 اهت میکشی دستـر زلف سیـس

 الهی بشکنه دست قلم زن

 دیگری بست و باـا و تـنکاح م

**** 

 به کلک انگشتری مهره سلیمان

 به جاهل دل مده میشی پشیمان

 دلت را میخورد خونکه جاهل 

 میدان کرده می مانی بهلامت م

 **** 
 عزیزان موسم و فصل بهار است

 چمن سبزست و صحرا لاله زار است

 ر غنیمت ـدری فرصت دمی دیگ

 ی اعتبار استـی بـای دنـه دنیـک

 

 

 


